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رفقای عزیزی ک,,ه تش,,ریف دارن,,د، از ای,,ن کت,,اب بخرن,,د [و]
اس,,,,,,تفاده کنن,,,,,,د! ای,,,,,,ن کت,,,,,,اب مص,,,,,,حف حض,,,,,,رت زهرا
(علیهاالسلم) است. [ائم,,ه (علیهم الس,,لم)] می خواس,,تند
گ,,ر ه,,م افشا کنند، نگذاشتند؛ الحمد ل م,,ا افش,,ا کردی,,م. ا
می گ,,وییم ای,,ن کت,,اب را بخری,,د! ای,,ن س,,ه تومان ک,,ه داری,,د
می دهی,,,,,د، اب,,,,,دالباد اس,,,,,تفاده می کنی,,,,,د. ش,,,,,ما ش,,,,,ریک
می ش,,,,وید، م,,,,ا می خ,,,,واهیم ش,,,,ما ش,,,,ریک بش,,,,وید! مب,,,,ادا
یک زم,,,,,انی پش,,,,,یمان بش,,,,,وید! خلص,,,,,ه از ای,,,,,ن کت,,,,,اب
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إن ش,,اءال بخری,,د و داشته باش,,ید! ام,,ا م,,ن گفته ام، قس,,م
گر که شما عنایت تان القا نباشد، قدر این کت,,,اب خوردم، ا
را نمی دانید. اشخاصی آمده اند، می گویند من نص,,فش را،
ثلث,,ش را خوان,,ده ام، گی,,ج ش,,دم؛ نزدی,,ک اس,,ت ت,,وانم را از
دست بدهم، بس که این کتاب نورفش,,انی دارد. امی,,دوارم
ک,,,ه بخری,,,د و در فرص,,,ت ت,,,ا آخ,,,رش را بخوانی,,,د! (ص,,,لوات

بفرستید.)

بسم ال الرحمن الرحیم

جیم» عین الرج یطان اللج «أعوذ بال من الشج

د» م أبوالقاسم محمج سول المکرج د الرج «العبد المؤیج

الس������لم علی������ک ی������ا أباعب������دال، الس������لم علیک������م و
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رحم����������ة ال و برک����������اته، الس����������لم علی الحس����������ین و
علی بن الحسین و أولد الحسین و رحمة ال و برکاته

(ی,,,ک ص,,لوات بفرس,,,تید.) حقیق,,,ت ولی,,,ت مث,,ل حقیق,,,ت
خداست، م,,ا نمی ت,,وانیم آن حقیق,,ت را بشناس,,یم. یک,,ی از
ری به اص,,طلح زحم,,ت کشیده اس,,ت و این ه,,ا ک,,ه ی,,ک عمر,,
کن,,,ار اس,,,ت و کتاب ه,,,ایی می نویس,,,د و ای,,,ن [ش,,,خص] در
س,,ده اص,,فهان [اس,,ت]، ه,,ر دو س,,ه ماه، یک وق,,ت این ج,,ا
می آید. گفت: ما می توانیم امیرالم,,ؤمنین (علیه الس,,لم) را
بشناس,,,,یم. گفت,,,,م: عزی,,,,ز م,,,,ن! حقیق,,,,ت امیرالم,,,,ؤمنین
ک,,ه] (علیه السلم) را نمی ت,,وانیم [بشناس,,یم]، م,,ا این ق,,در [
امیرالم,,,,ؤمنین (علیه الس,,,,لم) را قب,,,,ول داشته باش,,,,یم [و]
بروی,,,,,م بهش,,,,,ت، [خ,,,,,وب اس,,,,,ت]. گف,,,,,ت: چ,,,,,را؟ گفت,,,,,م:
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ن,,ه خ,,دا را م,,ا ن,,ه خداس,,ت، کن امیرالمؤمنین (علیه الس,,لم) کن
ن,,,,ه یعن,,,,ی همه چی,,,ز، همه چی,,,,ز نمی ت,,,وانیم بشناس,,,,یم. کن
خلق,,ت. بنده خ,,دا یک ق,,دری همین ط,,ور گری,,ه ک,,رد، گری,,ه
ص,,,ال] ک,,,رد و پ,,ا [بلن,,,د] ش,,,د [و] رف,,ت. ب,,,بین آن ه,,,ا ک,,,ه [اتج
هس,,,,تند، ت,,,,وی این کاره,,,,ا هس,,,,تند، م,,,,ا ت,,,,وی این کاره,,,,ا
گ,,ر به دینم!  خیلی نیستیم، یک اندازه ای هس,,تیم. اص,,ل ا
بعض,,,ی ها ی,,,ک حرف ه,,,ایی [می زنن,,,د]، ی,,,ک س,,,ؤال هایی
می کنند، می گویم آخر این حرف ها به تو چه؟ راه خ,,ودت
م,,,,ان را ب,,,,رو! پیغم,,,,بر (ص,,,,لی ال علیه وآله) فرم,,,,ود: [آخرالزج
ج، به خیر و شرج مات، انتظارالفر انجام] واجبات، ترک محرج
م,,ردم ش,,رکت نک,,ن! خی,,رش ش,,رج اس,,ت. ب,,رو کن,,ار! ب,,رو ای,,ن
ی خی,,ر، پیغم,,بر کتاب ها را بخوان! برو کن,,ار! ت,,و می روی پی,,
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(صلی ال علیه وآله) گفت خیر، ش,,رج اس,,ت؛ ت,,و خی,,ر را هن,,وز
ه,,م خی,,ر می دان,,ی؟ بگ,,ویم ب,,ه ت,,و ی,,ا ن,,ه؟ خن,,گ هس,,تی

دیگر، من نمی گویم، (ل إله إلج ال).

ح,,ال عزی,,ز م,,ن! قرب,,انت ب,,روم، ح,,ال مری,,م ت,,وی خانه خ,,دا
دارد عب,,,ادت می کن,,,د، غ,,,ذایش ه,,,م می رس,,,د، وع,,,ده ب,,,ه
وعده غذا می رسد. حال وقتی می خواهد ف,,اطمه بنت اس,,د
وارد [خانه خ,,,دا] ش,,ود، [دی,,,وار کعب,,,ه شکافته ش,,,د؛ ام,,ا ب,,,ه
ج!»: ب,,رو بی,,رون! مری,,م اع,,تراض ک,,رد [و خ,,رن مریم گفت:] «ان
گفت:] خدایا! چه شد؟ تو عیسی به من دادی، گفتی ای,,ن
[عیس,,ی] آی,,ات م,,ن اس,,ت. گف,,ت: حواس,,ت پی,,ش او رف,,ت،
برو بیرون! ام,,ا ب,از ه,,م معج,,زه داش,,ت، آن ج,,ا ی,,ک درخ,,ت
خرم,,ایی ب,,ود، رف,,ت، گف,,ت: تک,,ان ب,,ده [ت,,ا] خرم,,ا بری,,زد،
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خاض [درد زایمان] نیامد. حال تو [بخور!] گویا دیگر آن مخ
ه ات می ده,,,ی، چ,,,را ای,,,ن حرف ه,,,ا را هس,,,تی ات را ب,,,ه بچج
فرام,,وش کردی,,د؟ م,,ن به دین,,م! ای,,ن حرف ه,,ا را فرام,,وش
نکردم، شما فراموش کردید. نادان! چه چیز این قدر ب,,رای
ه ات می گذاری؟ بیا احمد ک,,وفی بش,,و! یک خ,,انه ب,,رای بچج
ای,,,,ن مط,,,,ابق ش,,,,أنش درس,,,,ت کن! ت,,,,وی ای,,,,ن خانه ه,,,,ا،
یک خ,,,انه ه,,,م ب,,,رای خ,,,ودت درس,,,ت کن! ف,,,ردا [پس,,,رت]
خانمش را می برد و امروزی می شود و تلویزی,,,ون می آورد و
ویدیو می آورد. بنده نفهم! چه کار می کن,,ی؟ ش,ما خوب ه,,ا
دادی م,,,ن را درمی آوری,,,د. ح,,,ال [امام ص,,,ادق (علیه الس,,,لم)
ی ب,ه خ,,انه رس,ول ال برای احمد کوفی خانه] خریده، حدج
ی ب,,,,,ه خ,,,,,انه] عل,,,,,ی ولی ال (ص,,,,,لی ال علیه وآله)، [ح,,,,,دج
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ی ب,,,,,,,,ه خ,,,,,,,,انه] م,,,,,,,,ادرم زه,,,,,,,,را (علیه الس,,,,,,,,لم)، [ح,,,,,,,,دج
(علیهاالسلم)، بیا احم,,د! احم,د گف,ت: [ام,ام] ب,ه عه,,دش
وف,,ا ک,,رد. [ت,,و] چ,,ه می گ,,ذاری؟ به فک,,ر خ,,ودت و آخرت,,ت
ه ات را ب,,اش! عزی,,ز م,,ن! قرب,,انت ب,,روم، ف,,دایت بش,,وم، بچج
ه های ش,ما را ه,م بخواه! من هم شماها را می خواهم، بچج
به دین,,,,,,م! می خ,,,,,,واهم، ام,,,,,,ا س,,,,,,عادت ش,,,,,,ماها را به,,,,,,تر

می خواهم.

ح,,ال ف,,اطمه [بنت اس,,د کن,,ار کعب,,ه] حاض,,ر ش,,د. بعض,,ی ها
می گویند: درد [داشت]، درد نداشت.

رم چه خوانم لکی لفتی را]متحیج ه من [شخ

ر است آخر چه کار کند؟ فورا  امیرالم,,ؤمنین عل,ی حال متحیج
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ه نخ,,,ور! مک,,,ان «علیه الس,,,لم» [فرم,,,ود:] مادرج,,,ان! غصج,,,
برای,,,ت درس,,,ت می کن,,,م؛ اش,,,اره ک,,,رد، دی,,,وار شکافته ش,,,د.
[ف,,,,اطمه] س,,,,ه روز ت,,,,وی خانه خ,,,,دا رف,,,,ت. چه ک,,,,ار ک,,,,رد؟
نورفشانی می کند، مگر آن ها مث,,ل زن ه,,ای ماه,,ا هس,,تند؟
ب,,,ه تم,,,ام آی,,,ات! او دارد نورفش,,,انی می کن,,,د. س,,,ه روز ت,,,وی
کعب,,ه دیگ,,ر] در رن,,د. [ ه متحیج خ,,انه اس,,ت،  ح,,ال تم,,ام مکج,,
که داشت،] بسته شد. ببین به شما چ,ه ندارد، آن در هم [
می گ,,ویم؟ این  [مطل,,ب] را کس,,ی هن,,وز نگفت,,ه، آن در ه,,م
ک,,,ه] ت,,,وی خانه خ,,دا برون,,د، دیدن,,د در بسته ش,,,د. رفتن,,,د [
بسته اس,,,,ت، آن در ه,,,,م بسته ش,,,,د. ح,,,,ال بع,,,,د از س,,,,ه روز
ف,,,,اطمه، عل,,,,ی «علیه الس,,,,لم» روی دس,,,,تش اس,,,,ت. چ,,,,ه
می گوین,,,,,,,,د این ه,,,,,,,,ا ک,,,,,,,,ه می گوین,,,,,,,,د [امیرالم,,,,,,,,ؤمنین
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(علیه الس,,,,,,,لم) به دنی,,,,,,,ا آم,,,,,,,د]؟ امیرالم,,,,,,,ؤمنین عل,,,,,,,ی
«علیه الس,,لم» ظ,,اهر ش,,د. عل,,ی «علیه الس,,لم» ک,,ه ب,,ا تم,,ام
انبی,,,,,,اء آم,,,,,,ده، [در دنی,,,,,,ا ب,,,,,,وده]. م,,,,,,ا یک دان,,,,,,ه عل,,,,,,ی
(علیه الس,,لم) داری,,م، ت,,و دوت,,ا س,,ه تایش می کن,,ی ب,,دبخت
بیچ,,,اره! آرام! خ,,,دایا! ت,,,و را به ح,,,قج عل,,,ی، نگهم دار! ای,,,ن
کیس,,,,ت ک,,,,ه ب,,,,ا پیغمبره,,,,ا آم,,,,ده؟ مگ,,,,ر این اس,,,,ت عل,,,,ی
(علیه الس,,لم) ک,,ه [ت,,و در ظ,,اهر می بین,,ی]؟ ح,,ال دارد ب,,ه
تمام این خلقت می گوید، به چ,,ه نگ,,اهی [ایش,,ان را نگ,,اه]
می کنید؟! عزیز من! [امیرالمؤمنین (علیه السلم) که روی
دس,,,,ت پیغم,,,,بر (ص,,,,لی ال علیه وآله)] ت,,,,ورات می خوان,,,,د،
انجی,,ل می خوان,,د، زب,,ور می خوان,,د، ق,,رآن می خوان,,د، [دارد
کت,,,,,اب] ه,,,,,ا به م,,,,,ن د! هم,,,,,ه این  [ می گوی,,,,,د:] ای محمج,,,,,
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نازل ش,,ده. هش,,دار داد، هم,,ه این ه,,ا به م,,ن نازل ش,,ده. آن
زمانی که تورات نازل شده، به من نازل شده [است].

مگ,,,ر نیس,,,ت ک,,,ه پیغم,,,بر (ص,,,لی ال علیه وآله) داش,,,ت ب,,,ه
معراج می رفت، به یک مکانی رسید، گفت:

ی ام منجبرئیل! بپر اندر پی رو  رو  گفت: 
حریف تو نی ام

م,,,,,ن ت,,,,,ا این ج,,,,,ا اج,,,,,ازه دارم [بی,,,,,ایم. پرس,,,,,ید:] این ج,,,,,ا
گفت:] محلج وحی است. خ,,ب، پ,,رده ای ب,,ود، کجاست؟ [
کن,,,,,,,ار زد، دی,,,,,,د امیرالم,,,,,,,ؤمنین، عل,,,,,,ی «علیه الس,,,,,,,لم»،
ت خ,,دا، وص,,یج رس,,ول ال ین، ام,,ام المبین، حجج یعس,,وب الدج
(ص,,,,,,,لی ال علیه وآله)، خواس,,,,,,,ت خ,,,,,,,دا، مقص,,,,,,,د خ,,,,,,,دا،
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علی بن ابوط,,,,الب (علیه الس,,,,لم)، [آن جاس,,,,ت.] (ص,,,,لوات
بفرستید.)

هن,,,,,,,,وز ای,,,,,,,,ن [مطل,,,,,,,ب] را خ,,,,,,,دا گوی,,,,,,,ا ب,,,,,,,,ه پیغم,,,,,,,,بر
(ص,,,,لی ال علیه وآله) نگفته ب,,,,ود، آخ,,,,ر بای,,,,د ب,,,,ه پیغم,,,,بر
(صلی ال علیه وآله) وحی برسد. گفت: یا رس,,ول ال! آنچ,,ه
ک,,ه] دی,,د ل می آورم این ج,,ا [ ک,,ه آی,,ات ب,,رای ت,,و می آورم، اوج
عل,,ی (علیه الس,,لم) نشس,,ته، ب,,ه عل,,ی (علیه الس,,لم) ن,,ازل
ک ت,,وی آن س,,رت بکنن,,د ک,,ه می کن,,م، بع,,د ب,,ه [ت,,و]. (خ,,ا
می گویی قرآن به علی (علیه الس,,لم) ن,,ازل نش,,ده، آخ,,ر ب,,ه
ت,و چ,,ه ک,,ه ح,رف ولی,,ت می زن,ی؟ ت,و ه,,م ب,رو زن,ده ب,اد [و]
مرده بادت را بگو! به تو چ,,ه ک,,ه ح,رف ولی,,ت می زن,ی ت,,و؟
[ای] رادی,,,,ویی! تلویزی,,,,ونی! وی,,,,دیویی! ق,,,,رآن ب,,,,ه [عل,,,,ی
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(علیه السلم)] نازل نشده؟ تورات به او نازل شده، انجی,,ل
ب,,ه او نازل ش,,ده، زب,,ور ب,,ه او نازل ش,,ده، [در ح,,الی که] هن,,وز
ه  است، [آن ها را می خواند]. ق,,رآن ب,,ه او ن,,ازل در ظاهر بچج
نشده؟ جگر من را این ها خون می کنند! چ,اره ه,م ن,دارم،
نمی ت,,,,,,وانم اسم ش,,,,,,ان را ه,,,,,,م بی,,,,,,اورم. امیرالم,,,,,,ؤمنین
(علیه السلم)[می فرماید:] «أنا قرآن الن,,اطق»، ن,,ه زب,,ور، ن,,ه

ت!) انجیل، نه تورات. برو آرام بگیر! برو ردیج کارخ

ح,,,ال [امیرالم,,,ؤمنین (علیه الس,,,لم)] روی دس,,,ت پیغم,,,بر
(صلی ال علیه وآله) آمده، [ف,,اطمه بنت اس,,د] ب,,ه ابوط,,الب
گف,,,ت: اس,,,م بگ,,,ذار! گف,,,ت: پیغم,,,بر (ص,,,لی ال علیه وآله)
به م,,,ن افض,,,ل اس,,,ت. [ب,,,ه پیغم,,,بر (ص,,,لی ال علیه وآله)]
گف,,ت: اس,,م بگ,,ذار! گف,,ت: خ,,دا به م,,ن افض,,ل اس,,ت. ب,,بین
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ص,,,ال اس,,,ت، این ه,,,م ص,,,الند، ب,,,بین ابوط,,,الب اتج این ه,,,ا اتج
ک,,ه] م,,ن چ,,ه می گ,,ویم؟ صال اس,,ت. حالی ت,,ان می ش,,ود [ اتج
یک دفع,,ه دیدن,,د ی,ک نوش,,ته ای در آس,مان اس,ت،  گف,ت:
ک ع,,الم من علی اعلی هستم، اس,,م این را عل,,ی بگ,,ذار! خ,,ا
ه ت,,ان را چی,,ز توی س,,ر ش,,ما مس,,لمان ها بکنن,,د ک,,ه اس,م بچج
دیگ,ر می گذاری,,د! اس,م عل,ی (علیه الس,لم) اس,م خداس,ت،
اس,,,,م این اس,,,,ت، می روی,,,,د چی,,,,ز دیگ,,,,ر می گذاری,,,,د. ای,,,,ن
آق,,,,,ای فلنی ی,,,,,ک دک,,,,,تری این ج,,,,,ا روان,,,,,ه ک,,,,,رد، ی,,,,,ک
ه اش ب,,,ود. گفت,,,م: آخ,,,ر ت,,,و ش,,,مبل قوزک [اس,,,م] ای,,,ن بچج
ه ات دک,,,تری؟! خج,,,الت نمی کش,,,ی ای,,,ن اس,,,م را روی بچج
گذاش,,تی؟! پ,,ا [بلن,,د] ش,,د [و] رف,,ت، دیگ,,ر ه,,م الحم,,دل
[این ج,,ا] نیام,,د. عزیزج,,ان م,ن! اس,,مش را عل,ی بگ,,ذار! آن
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[دختر را] هم فاطمه بگذار!

اصل زین,,ب (علیهاالس,,لم) ت,وی ش,,ما مس,,مان ها ورافت,,اده،
آن چند وقت ها ی,ک انجمن,,ی ب,ود ک,,ه ه,ر کس,,ی اس,,مش را
زین,,,ب می گذاش,,,ت، ی,,,ک پ,,,ولی می داد. ی,,,ک چن,,,د نف,,,ری
مح,,,ض پ,,,ول، اسم ش,,,ان را زین,,,ب گذاش,,,تند. [می گوین,,,د]
زین,,,,ب (علیهاالس,,,,لم) نمی دان,,,,م [اس,,,,یر اس,,,,ت]. زین,,,,ب
کن ولیت اس,,ت، زین,,ب (علیهاالس,,لم) (علیهاالسلم) افشا
گ,,ر زین,,ب (علیهاالس,,لم) نب,,ود، اص,,ل کش,,تن چه ک,,ار ک,,رد؟ ا
امام حس,,,ین (علیه الس,,,لم) را این ه,,,ا لی,,,ش می کش,,,یدند.
[می گفتند:] دو نفر با هم دعوا کردند و او ه,,م او را کش,,ت.
زینب (علیهاالسلم) افشا کرد، زینب (علیهاالسلم) گف,,ت:
حسین (علیه السلم) مسلمان اس,,ت؛ هم,,ه این ه,,ا گفتن,,د:
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ک,,,,,,افر اس,,,,,,ت، مس,,,,,,لمان ها! نمازخوان ه,,,,,,ا! روزه گیره,,,,,,ا!
حجج بروه,,,,,,ا. زین,,,,,,ب (علیهاالس,,,,,,لم) ب,,,,,,ود ک,,,,,,ه حس,,,,,,ین
(علیه السلم) را گفت مسلمان است، حال اسمش را زین,,ب

نگذار! وال! جگر من خون است!

ح,,,ال [امیرالم,,,ؤمنین (علیه الس,,,لم)] روی دس,,,ت پیغم,,,بر
(ص,,,,لی ال علیه وآله) می آی,,,,د، ق,,,,رآن می خوان,,,,د، انجی,,,,ل
می خوان,,,د، زب,,,ور می خوان,,,د، پیغم,,,بر (ص,,,لی ال علیه وآله)
یف می کند. چه خ,,بر اس,ت؟! قربان ت,,ان ب,روم، خ,وش ب,,ه کی
ح,,ال آس,,مانی ها، گفتن,,د: خ,,دایا! م,,ا عل,,ی (علیه الس,,لم) را
دوس,ت داری,م، ت,و این ج,ا ب,ه م,ا ه,ر ک,دام [ی,ک وظیفه ای
ه ص,,ادر ک,,رده ای. آخ,,ر ل کرده ای، برای] م,ا ی,,ک امریج,, محوج
آن جا هم دادگاه دارد و هم,,ه این چیزه,ا را دارد، ملئکه ه,ا
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ه,,ر کدام ش,,ان ک,,ه بی ک,,ار نیس,,تند. گف,,ت، اش,,اره ک,,رد خ,,دا،
هفت بیت المعمور درست کرد. این علی (علیه السلم) که
ی,ک عل,ی نیس,ت، هم,ه خلق,ت عل,ی (علیه الس,لم) اس,ت.
حال هفت بیت المعمور درست ش,,د. خ,,دا حاج ش,,یخ عباس
را رحم,,,ت کن,,,د! اس,,,تاد م,,,ا ب,,,ود، الق,,,ا و افش,,,ا داش,,,ت، خ,,,دا
گ,ر ب,دانی هم,,ان مری,,دهایش چ,ه می داند اهل دنی,ا نب,ود. ا
به او کردند؟ بی خود نیست که من ش,,ما را ه,,ر ک,,دام تان را
از دنیا بیشتر می خواهم، هنوز شما این کارها را نکرده ای,,د.
آخ,,ر ه,,م ک,,افرش کردن,,د، ام,,ا حاج ش,,,یخ عباس می گف,,ت،
قس,,م می خ,,ورد، می گف,,ت؛ (نمی خ,,واهم روض,,ه بخ,,وانم،)
گف,,ت: وق,,تی امیرالم,,ؤمنین (علیه الس,,لم) ض,,ربت خ,,ورد،
[در] هفت آس,,مان، عل,,ی (علیه الس,,لم) ض,,ربت خ,,ورد. ت,,و
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بدان خودت را از چه جدا کرده ای؟

می خ,,,واهم ام,,,روز این را ب,,,ه ش,,,ما بگ,,,ویم، چ,,,را می گوی,,,د
گر یک نفر با دی,,ن مان] بی دین [از دنیا] می روید؟ ا [آخرالزج
ب,,,رود، (امام ص,,,ادق (علیه الس,,,لم) می گوی,,,د، ش,,,اید ت,,,وی
ب کت,,,اب ه,,,م باش,,,د)، ملئک,,,ه آس,,,مان، ملئکه ه,,,ا تعجج,,,
ت نگاه می کنم، یکی با دین می کنند. توی تمام ما جمعیج
نمی رود. ح,,,,ال چ,,,,را بی دی,,,,ن می روی,,,,د؟ ام,,,,روز ب,,,,ه ش,,,,ما
می گویم، آن ها علی (علیه السلم) را کنار گذاشتند، [عمر]
جلس,,,ه بنی س,,,اعده درس,,,ت ک,,,رد،  ت,,ا قیام قی,,,امت م,,ردم را
گم,,,راه ک,,,رد، ح,,,ال می گوی,,,د: آن ه,,,ا مرت,,,دج و کافرن,,,د. چ,,,را
دی ش,دید، می گوید شما بی دین می روی,د؟ ش,ما ه,م تج,دج
دنب,,,,ال وی,,,,دیو و تلویزی,,,,ون و م,,,,اهواره و نمی دان,,,,م ای,,,,ن
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حرف ها رفتید، شما هم بی دی,,ن ش,,دید. چ,را؟ م,ن ب,ا س,,ند
می گویم، امام صادق (علیه السلم) می فرمای,,د: ش,,ما عض,,و
مایید، گناه کردید، جدا شدید؛ گناه کردی، از امام  زم,,انت
ج,,,دا ش,,,دی، تمام ت,,,ان ه,,,م مبتلیی,,,د. دلی,,,ل این ه,,,م ک,,,ه
بی دی,,ن می روی,,د، این اس,,ت؛ بروی,,د این ه,,ا را از خانه ت,,ان

بیندازید کنار!

ام,,روز عی,,دی ب,,ه ش,,ما می ده,,م، ام,,ا ب,,ه تم,,ام آی,,ات ق,,رآن!
این ه,,,,م ممکن اس,,,,ت، ه,,,,م غی,,,,ر ممکن اس,,,,ت. مگ,,,,ر ت,,,,و
می ت,,وانی ح,,رف خ,,انم را ب,,ه ح,,رف خ,,دا ترجی,,ج ب,,دهی؟
ح,,رف خ,,انم را ب,,ه کلم امام ص,,ادق (علیه الس,,لم) ترجی,,ح
می دهی,,,م. تمام ت,,,ان ه,,,م مبتلیی,,,د، مگ,,,ر اهل جلس,,,ه م,,ا؛
ر از خودش,,ان و الحمد ل این ها کنار گذاش,,تند و م,ن تش,,کج
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خانم هایشان می کنم. امیدوارم که، من هیچ توانی ندارم
گ,,ر قی,,امتی ش,,د و ک,,ه تلف,,ی کن,,م. إن ش,,اءال، امی,,د خ,,دا، ا
به من آن قصر را داد، تمام خانم ها را، این مرده,,ا را، هم,,ه
را راه می ده,,,م، ام,,,ا یک,,,ی از آن ه,,,ا را راه نمی ده,,,م، ح,,,ال
اس,,مش را نمی آورم. ح,,الی ات اس,,ت چ,,ه می گ,,ویم ی,,ا ن,,ه؟

(صلوات بفرستید.)

چ,را ش,,ما ح,رف رئی,,س م,,ذهب تان را نمی ش,نوید؟ مگ,ر آن
آدم از ط,وس آن ج,ا نیام,,ده؟ می گوی,د: [ب,,ه ام,ام بگ,,و] م,ن
شیعه ات هستم. [امام] می گوید: راه,,ش ن,,ده! [می گوی,,د:]
دوستت هستم، [او را] راه داد. گفت: پ,,رده کش,,یده بودی،
نم,,از زن ه,,ا را درس,,ت می ک,,ردی، چ,,را آن [زن] خوش ص,,دا
ر ک,,ن]؟ چ,,را م,,ن این هم,,ه تکی,,ه [ب,,ود، ب,,ه او گف,,تی: مک,,رج
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می کن,,,,م [چش,,,,م و گوش ت,,,,ان را حف,,,,ظ کنی,,,,د]؟ ی,,,,ک زن
خوش ص,دا ب,وده، [او خوش,ش آم,,ده،] ش,ما گ,وش ب,ه کج,ا
می دهید؟ شما پشت به ولیت کردید، رویت را به آمریکا و
انگلیس,,ی ها ک,,ردی، می خ,,واهی بی دی,,ن از دنی,,ا ن,,روی؟!
وال! بی دین می روی. بیایی,,د ام,,روز قربان ت,,ان ب,روم، م,ن
عیدی به ش,,ما می ده,م، ت,ا می توانی,,د این ه,,ا را دور کنی,,د!
بیایی,,د دومرتب,,ه [می گ,,ویم:] عض,,و نبودی,,د، از عض,,و ج,,دا
ش,,دید؛ ت,,وبه کنی,,د! عض,,و ام,,ام  زمان ت,,ان بش,,وید! ب,,ه تم,,ام
آی,,,ات ق,,,رآن! عض,,,و می ش,,,وید، ام,,,ا دس,,,ت از ای,,,ن گناه ه,,,ا
برداری,,,د! قربان ت,,,ان ب,,روم، آدم مش,,,غول اس,,,ت، ش,,,ما بای,,,د
ص,,ال ب,,ه ام,,ام  زمان ت,,ان بش,,وید! چه خ,,بر عزی,,زان م,,ن! اتج
اس,,ت؟ او دارد گری,,ه می کن,,د، [می فرمای,,د:] اش,,ک چش,,مم
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تمام شود، خون گریه می کنم. ام,ام  زم,,ان گری,,ه می کن,,د ت,ا
زمان رجعت.

آن کتاب رجعت را خواندید یا نه؟ ی,,ک م,,ردی ب,,ود ک,,ه ملج
گ,,ر ل کن,,ار ب,,وده. ا ب,,ود، خیل,,ی م,,رد [ب,,ود]، کن,,ار [ب,,ود]، از اوج
ب,,,دانی، می گف,,,ت: کت,,,اب رجع,,,ت را خوان,,,دم. گفت,,,م م,,,ن
کت,اب] نجات دهن,ده چندین جل,د کت,اب نوش,ته ام، ای,,ن [
گاهی بشر است. این چیس,,ت ت,,و کتاب] آ بشر است، این [
گف,,تی؟ این ج,,ا آم,,د [و] ب,,ا چش,,م گری,,ه از م,,ن ع,,ذرخواهی
کرد. گفتم: به من چه؟ این ندای خ,,دا ب,,وده، ن,,دای آن ه,,ا
ک,,ه] م,,ن گفت,,م، م,,ن ک,,ه س,,واد ن,,دارم، ای آقاج,,ان! ب,,وده [
خلصه بیایید آقاجان! یک فکری برای آخرت تان بکنی,,د!
عزی,,ز م,,ن! قرب,,انت ب,,روم، ف,,دایت بش,,وم، [ت,,ا] آن ه,,ا راه,,ت
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بدهن,,,د. چ,,را ت,,و می خ,,واهی آمریک,,,ایی و انگلیس,,ی راه,,ت
بدهن,,,د؟ آن ه,,,ا ک,,,ه این ج,,,وری بودن,,,د، وق,,,تی [اط,,,اعت]
ی چه کس,,,,ی رارالخلق اند.  دوب,,,,اره پی,,,, نکردن,,,,د، گف,,,,ت شی,,,,
می خ,,,,واهی ب,,,,روی؟ ای,,,,ن خ,,,,انواده م,,,,ا، بنده خ,,,,دا، چن,,,,د
وقت ها [پیش] گف,,ت: فلن,,ی! م,ا ک,,ه چش,م مان ب,,ه این ه,ا

یی ک,,,ه این ج,,,وری ش,,,دند، [ب,,,ود]؛ دیگ,,,ر کج,,,ا بروی,,,م؟ پی,,,
چه کس,,,,,,ی بروی,,,,,,م؟ ی,,,,,,ک زن بنده خ,,,,,,دا ض,,,,,,عیف [این را
می گوی,,د، در ح,,الی که] ق,,وی اس,,ت، می گف,,ت کج,,ا بروی,,م

دیگر؟ (صلوات بفرستید.)

گفت:

بههرچه بگندد نمکش می زنند وای 
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حالی که بگندد نمک

ه ه,,ا و ب,,ه عمره ه,,ا و زی,,ارت بیایی,,د عزی,,ز م,,ن! ب,,ه ای,,ن مکج
ک,,ربل و ای,,ن زیارت ه,,ا دل ت,,ان را خ,,وش نکنی,,د! نمی گ,,ویم
نروید! نگویند [حاج حسین می گوید:] نرو! مگر من قاتلم؟
ص,,,حیح ب,,,رو! عزی,,,ز م,,,ن! چ,,,را؟ به دین,,,م! امام رض,,,ا گف,,,ت:
[زی,,ارت کارش,,ان اس,,ت]. م,,ن ب,,ه ش,,ما گفت,,م، م,,ن همیش,,ه
ی نج,,ات می گ,,ردم، همیش,,ه دارم [س,,عی می کن,,م] دارم پی,,
مطلبی را بفهمم؛ از آن ها می گیرم، به شماها بگ,,ویم. م,,ن
ف ت,,,,,وی روی خ,,,,,ودم همه اش دارم گری,,,,,ه می کن,,,,,م، تن,,,,,
می اندازم، می گویم خدا! من این ها را گمراه نکنم. خدایا!
این ها الن پن,اه به م,ن آورده ان,د، عقی,,ده دارن,د، مب,ادا م,ن
این ه,,,ا را گم,,,راه کن,,,م. اص,,,ل خ,,,دا می دان,,,د، نمی خ,,,واهم
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بگویم، دارم آب می ش,,وم از این ک,,ه مب,,ادا یک حرف,,ی بزن,,م
[و] شما را گمراه کنم. گفتم: خدایا! این ها در ظ,,اهر م,,ن را
زج و التم,اس ک,ردم قبول دارن,د، [این ج,,ا] می آین,,د. چق,,در عی,,
ک,,ه] ت,,و الق,,ا ک,,ن! م,,ن افش,,ا کن,,م، م,,ن چه ک,,ار کن,,م؟ ش,,ما ]
که] من ترس ن,,دارم. ام,ا عزی,,زان م,ن! ب,,بین خیال نکنید [

ه کنید! من به شماها چه چیز می گویم؟ خیلی باید توجج

ری,,,,,م، ط,,,,,رف امیرالم,,,,,ؤمنین م,,,,,ا بای,,,,,د از تم,,,,,ام خل,,,,,ق ببن
(علیه الس,,,لم) بی,,,اییم، ط,,,رف ف,,,اطمه زهرا (علیهاالس,,,لم)
[بی,اییم. م,ردم] نیامدن,د؛ آن موق,,ع آن ه,ا بودن,د، ح,ال ه,م
همان ه,,ا هس,,تند. خ,,وش ب,,ه ح,,ال آن ه,,ا ک,,ه در بیابان ه,,ا
هس,,,تند! خ,,,وش ب,,,ه ح,,,ال آن ه,,,ا! م,,,ن ی,,,ک پاره وقت ه,,,ا،
به دینم! حسرت به این ها نمی خورم، ب,ه آن ه,,ا می خ,ورم.
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از آن ج,,,ا داش,,,تیم [ب,,,ه] مش,,,هد می رف,,,تیم، نگ,,,اه ب,,,ه ای,,,ن
ه های خرابه می کردم و گریه می کردم. گفتم: کاش خ,,دا دی
م,ن ت,وی ش,هر نب,ودم، ت,وی ای,,ن دهات ه,ا ب,ودم، دین,م را
می بردم. حال شهر فقط دین من را می خواه,د ب,برد، فق,,ط
م,,,ن را ب,,,ه خودش,,,ان دع,,,وت می کنن,,,د. بای,,,د [ب,,,ه] اس,,,لم
حقیقی، به ولیت دع,,وتم کنن,,د، ب,,ه ام,,ر خودش,,ان دع,,وت
می کنند؛ کاش توی این بیابان ها بودم. باز گفتم: خ,,دایا!
دل,,م ب,,ه ت,,و خ,,وش اس,,ت ک,,ه گف,,تی م,,ن ش,,یعه ها را حف,,ظ
می کن,,م، خ,,دایا! ت,,وی ای,,,ن جم,,,ع م,,ردم، م,,ا را حفظ ک,,ن!
که] توی فکر آن ج,,ا رفقای عزیز! بیایید یک کاری بکنیم [
لت [قی,,امت] باش,,یم، دنی,,ا می گ,,ذرد. این ق,,در ت,,وی تجمج
لت به درد نمی خورد، همه اش فاسد می شود. نروید، تجمج
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لت,,,ی آن ه,,,ا ک,,,ه این هم,,,ه ک,,,وس زدن,,,د، چ,,,ه ش,,,دند؟ تجمج
درس,,,ت کردن,,,د، چط,,,ور ش,,,دند؟ رفتن,,,د. عزی,,,ز م,,,ن! کج,,,ا

می روید؟

گ,,ر ی,,ک مس,,افرت بخ,,واهی ب,,روی، ح,,ال این ج,,وری ش,,ده ا
ه می دیدن,,د. ش,,ما بای,,د که وسایل آماده است، قدیم] تهیج,, ]
گ,,,ر بخواهی,,,د ه ببینی,,,د! ا إن ش,,اءال در [س,,,فر] آخ,,رت تهیج,,,
ه ببینی,,د، هم,,ه قبول ت,,ان داشته باش,,ند، [بای,,د] پرچ,,م تهیج,,
ولیت داشته باشید! نه پرچم دنیا،  ن,,ه پرچ,,م ش,,هوت، ن,,ه
پرچ,,م رفیق ب,,ازی، ن,,ه پرچ,,م مجلس ه,,ای بی ام,,ر. تم,,ام
آن ه,,ا گرفت,,اری اس,,ت، چی,,زی ک,,ه گرفت,,اری نیس,,ت، پرچ,,م
عل,ی (علیه الس,لم) [اس,,ت]. م,ن ب,ه ش,,ما گفت,م، یک وق,ت
در یک جا رفتم، دیدم ائمه طاهرین (علیهم السلم) آن جا
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که] خیلی وسعت داشت، وارد جمع اند. یک حیاطی بود [
کار] کنی؟ گفت,,م: کسی] گفت: این جا آمدی، چه  [ شدم. [
با این آمدم. فورا  خدای تبارک و تعالی یک کارت نوش,,ت:
! ! ب,,رو ب,,ال علی (علیه السلم)! [ت,,ا آن را دی,,د] گف,ت: ب,,رو ب,ال
ک,,,ه] ک,,,ارت ش,,,هوت، ک,,,ارت دنی,,,ا، ک,,,ارت م,,,واظب ب,,,اش [
خی,,انت، ک,,ارت پ,,ول، ک,,ارت این ه,,ا نداشته باش,,ی، ک,,ارت
! ب,,ه تم,,ام گفت:] برو بال علی (علیه السلم) داشته باشی. [
آی,,ات ق,,رآن! ای,,ن ک,,ارت، ت,,و را ت,,ا ع,,رش خ,,دا [ب,,ال] می ب,,رد،
ک,,,,,ارت داش,,,,,ته باش! [مث,,,,,ل] تی,,,,,تر روزن,,,,,امه [در ک,,,,,ارت]
نوش,,,ته بود: ولی,,,ت امیرالم,,,ؤمنین (علیه الس,,,لم). چط,,,ور

است؟

گفت:
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  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

نه هر کس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شد
ل بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد از اوج

ل یعنی سلمان به فک,,رش ب,,ود، چق,,در زحم,,ت کش,,ید! از اوج
من کتابش را داشتم. این پدرهایی که آن طرف,,ی هس,,تند،
سراغش نرو! هر چند بابایت است. ی,,ک س,,لم [و] علیک,,ی
ف,,ش کن,,ی؛ ام,ا عزی,,زش ه,م نی بکن! نه که حال هم خیل,,ی کی
ک,,ار] ب,,ه او ک,,رد؟ ای,,ن [س,,لمان] نک,,ن! ح,,ال [پ,,درش] چ,,ه [
یک کتاب هایی خوان,د، دی,د خ,,دا پیغم,,بری را برانگیخت,,ه
ک,,رده؛ آن وق,,ت ای,,ن بنده خ,,دا را چن,,د وق,,ت [پ,,درش] ت,,وی
ل بای,,دش س,,لمان ش,,د، چاه انداخت، این که می گوید از اوج
[را] می خ,,,,واهم ب,,,,ه ش,,,,ما بگ,,,,ویم. چن,,,,دوقت ت,,,,وی چ,,,,اه
ک,,,ه] ان,,داختش، ی,,,ک لقم,,,ه ن,,ان آن پ,,,ایین می ان,,داخت [
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نمیرد. [سلمان] در خف,,ا ب,,ه رس,,ول ال (ص,,لی ال علیه وآله)
ل ش,,د، نج,,ات پی,,دا ک,,رد. مث,,ل یوس,,فی ک,,ه از چ,,اه متوسج,,
نج,,ات پی,,دا ک,,رد، او ه,,م کس,,ی آم,,د، س,,لم ک,,رد و نج,,اتش
داد. حال نجاتش داده، کجا برود؟ حال رفت، یکی گیرش
آورد، رف,,,,,,,ت [و] فروخت,,,,,,,ش. ح,,,,,,,ال چن,,,,,,,دوقت آن ج,,,,,,,ا
فروخته بود؛ اما ببین تعادل خودش را از دست نداد. مثل
م,,,ن ک,,,ه ت,,,وی ب,,,اغ زنبیل آب,,,اد رفت,,,م، [از میوه ه,,,ای ب,,,اغ]
نخ,,وردم. ح,,ال این  [س,,لمان] را ه,,م آورده، خ,,انمش ی,,ک
ک,ه روی درخ,ت اس,,ت،] باغ دستش داده، گفت: از آن ها [
نخ,,,وری، از ای,,,ن پادرختی ه,,,ا بخ,,,ور! از ای,,,ن پادرختی ه,,,ا

می خورد.

حال امتحانش را ک,,ه داد، خ,دا ی,ادش اس,ت، [فرم,ود:] ای
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د! (صلوات بفرستید.) محمج

د! عزیز من! علی (علیه السلم) را ب,,ردار! جبرئی,,ل ای محمج
ک,,,,,ه] ن,,,,,ازل بش,,,,,ود! جبرئی,,,,,ل را [را] ه,,,,,م ب,,,,,ه او گفت,,,,,م [
ک,,ه] ه,,ر اراده ای بکن,,د، بش,,ود. خ,,ود ارادة الله,,ش ک,,ردم [
پیغم,,,,,,,,,,,,,بر (ص,,,,,,,,,,,,,لی ال علیه وآله) [و] امیرالم,,,,,,,,,,,,,ؤمنین
(علیه الس,لم) ارادة ال هس,,تند. ح,,ال بای,,د ت,وی ای,,ن جم,,ع
ک,,ی ک,,ه ارادة ال لخ ای,,ن حرف ه,,ا [زده] بش,,ود، ح,,ال همی,,ن مخ
است، می آید چه [می شود]؟ نوکرت می ش,,ود. مگ,,ر نگف,,ت
ک ب,,,,,ه س,,,,,رت می ری,,,,,زم؟ کج,,,,,ایی؟ چ,,,,,را خ,,,,,ودت را ملخ,,,,,
می فروشی؟ حال دری باغ آمدند، صدا زدند، توی باغ رفتند.
ای,,,,ن [س,,,,لمان] دی,,,,د ج,,,,بین [پیش,,,,انی] این ه,,,,ا یک ج,,,,ور
دیگ,,ری اس,,ت، غی,,ر مردم,,ان ع,,ادی هس,,تند. گف,,ت: م,,ن
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که] از این درخت یک چیزی بروم از خانمم اجازه بگیرم [
بچین,,,م [و] ب,,,ه ش,,,ما ب,,,دهم؛ به م,,,ن گفت,,,ه از پادرختی ه,,,ا
بخور! [من هم] می خ,ورم. س,لمان بای,د بش,وی! کج,ا ای,ن
مال ها را می خوری؟ به تمام آیات قرآن! یکی یک غذایی
ف برای من آورد،  تا همچین کردم، بیرون ریخت. اص,,ل تن,
ف شد. مگر می توانی بخوری؟ تو هر چه هست، نکردم، تن

می خوری. الن توی این مملکت، چه حلل است؟

آقایی که شما باش,,ید! [پیغم,,بر (ص,,لی ال علیه وآله) ب,ه زن
ک,,,,ه او را] بخری,,,,م، گف,,,,ت: یه,,,,ودی] گف,,,,ت: م,,,,ا آم,,,,دیم [
نمی فروش,,,م. گف,,,ت: گ,,,ران بگ,,,و! گف,,,ت: نمی دان,,,م چق,,,در
درخ,,,ت رش,,,می، خرم,,,ای رش,,,می، چق,,,در رط,,,ب [بدهی,,,د]!
جبرئی,ل اراده ک,رد، ف,,وری [ایج,اد] ش,,د. گف,,ت: این ه,ا ه,,م
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می خ,,واهم رش,,می بش,,ود، ش,,د. س,,لمان را خواس,,ت، [او را]
آورد. ج,,ان م,,ن! کج,,ا می روی,,د؟ خ,,ودت را نف,,روش! ب,,بین
[سلمان] پیش زن یهودیه است، به او می گوید: از این ه,,ا
نخور! نمی خورد. کجا هر چه ش,,د، عزی,,ز م,,ن! می خ,,وری؟
تو می خ,,واهی س,,لمان بش,,وی؟ ن,,ه ه,,ر ک,,س ش,,د مس,,لمان،
گ,,ر ص,,بر می توان گفتش که سلمان ش,,د، ش,,ما ه,,م ج,انم! ا
کنی، خدا ت,,و را ارادة ال می کن,,د. مگ,,ر آص,,ف ارادة ال نش,,د
ث,ل که تخ,ت بلقی,,س را آورد؟ تم,ام این ه,ا را دارم برای,ت مخ
که] تکان نخورید که این ه,ا را ب,,اور کنی,,د و قب,,ول می زنم [

کنید و عمل کنید! (صلوات بفرستید.)

عزی,,,ز م,,,ن! قربان ت,,,ان ب,,,روم، بی,,,ا این ط,,,رف! چق,,,در دارم
می گویم ولیت، عدالت، سخاوت، این ه,,ا را خل,,ق حس,,اب
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نکن! دنبال خلق هم نرو! عزی,,ز م,,ن! گفت,,م: الن مملک,,ت
ما شده سواد و عبادت، هیچ خبری نیس,,ت از ولی,,ت. خ,,دا
غی,,,,رت را گرفت,,,,ه، ای بی غی,,,,رت! کج,,,,ا خ,,,,انمت را روان,,,,ه
می کن,,,,ی؟ خ,,,,ب خ,,,,دا ف,,,,ورا  نم,,,,ره ب,,,,ه ت,,,,و داده، پیغم,,,,بر
ت م,,ن مج,, (صلی ال علیه وآله) می گوید: تو دی,,وث هس,,تی، ان
نیس,,,تی. خ,,,ب می خ,,,واهی بهش,,,ت ب,,,روی ی,,,ا می خ,,,واهی

بی دین بروی؟

طبیبصبر کن ای بانوی پهلو شکسته! آن 
دردمندان با شیشه دارو خواهد آمد

ک,,,,ه] م,,,ا بل,,,د نب,,,,ودیم [این کاره,,,,ا را ش,,,ما خی,,,,ال کردی,,,,د [
بکنی,,,,م]؟ ت,,,,وی ای,,,,ن بس,,,,اط ها م,,,,ردم میلی,,,,ونر ش,,,,دند،
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ردن,,د و خانه ه,,ا را خانه هایی مثل کاخ ابن زیاد س,,اختند. من
گذاشتند و رفتند. غارت کردند، چه خبر است دنیا؟

کفایت م,,ان ک,,رد]، من نمی خ,,واهم بگ,,ویم، این ق,,در خ,,دا [
دو سیر و نیم گوشت گرف,,تیم، نص,,ف کردی,,م، دس,,ت مان را
جل,,,,وی کس,,,,ی دراز نکردی,,,,م. فهمی,,,,دی ی,,,,ا ن,,,,ه؟ دع,,,,وتم
می کردند، این جوری که نبودیم ما. گفت ه,,ر کج,,ا ایش,,ان
می رود، می خواهی با او بروی؟ هر کج,,ا می رود، ب,,ا او ب,,رو!
چه چی,,,,,ز داری می گ,,,,,ویی؟ م,,,,,ا را خریدن,,,,,د و خودم,,,,,ان را
نفروخ,,تیم؛ کج,,ا ت,,و را خریدن,,د، خ,,ودت را نفروخ,,تی؟ ت,,و
نفروخت,,ه داری می روی. یک چی,,ز بگ,,ویم بخندی,,د، (ی,,ک

صلوات بفرستید.)
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یک وق,,,,,,ت رض,,,,,,وی ب,,,,,,ود و ت,,,,,,ولیت، آن وق,,,,,,ت این ه,,,,,,ا
سردس,,ته های مح,,لج را می دیدن,,د؛ آن وق,,ت این ه,,ا ع,,رض
کنم: ش,,عار می دادن,,د ک,,ه ح,,ال م,,ا ت,,ولیت را می خ,,واهیم ی,,ا
ک,,ه] پ,,ایش درد رض,,وی را می خ,,واهیم، آره! یک نف,,ر ب,,ود [
می ک,,رد، این ج,,وری مان,,ده بود؛ می گف,,ت: م,,ن ه,,م هم,,ان،
من هم هم,,ان. م,,ا بیش,,ترمان م,,ن ه,,م هم,,انیم؛ آن ه,,ایی
ه می کنی که دارد می گوید، می گوییم ما هم همانیم. توجج

چه می گویم؟ درست است یا نه؟ (صلوات بفرستید.)

خ,,ب، فهمی,,دی چ,,ه می گ,,ویم؟ آن ه,,ا این ج,,وری ش,,دند،
شما این جوری می ش,,وید. آن ه,,ا بی دی,,ن می رون,,د، م,,ا ه,,م
بی دین می رویم؛ مگر دست از این کارهایتان بردارید، اما
[دست] برداشتن هم خیلی مشکل اس,,ت! ح,,الی ات اس,,ت
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دارم چ,,ه می گ,,ویم ی,,ا ن,,ه؟ امام رض,,ا (علیه الس,,لم) خ,,وب
می شناس,,,دتان، می گوی,,,د این ه,,,ا کارش,,,ان اس,,,ت این ج,,,ا
می آین,,,,,,د. حضرت معص,,,,,,ومه (علیهاالس,,,,,,لم) ه,,,,,,م چ,,,,,,ه
می گوی,,,,د؟ [می گوی,,,,د:] این ه,,,,ا می آین,,,,د این ج,,,,ا، زی,,,,ارت
می کنن,,,د، [ام,,,ا] ام,,,ر م,,,ن را اط,,,اعت نمی کنن,,,د. چه کس,,,ی

امرش را اطاعت می کند؟ ما چه کار داریم می کنیم؟

یا علی
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